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سریال خارجی سریال خارجی

  سریال »بِر«  با ساختار نوآورانه اش یکی از 
بهترین سریال های روزگار ماست

خرس درونت را 
بشناس

هرج ومرج کاری، شک و تردید شخصی، کمبود اعتمادبه نفس، 
واهمه از تغییر، بی پولی، بدبیاری، خانواده سمی، کاغذبازی اداری، نداشتن تکیه گاه عاطفی، کار پراسترس 
و استرس خالی از زندگی و زندگی پرشده از کار و خلاصه هر مشکل و گرفت وگیر دیگری دارید که زندگی 
را به کام تان تلخ کرده و هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید آرزو می کنید کاش می توانستید کارتان، 
رئیس تان، همکارتان، خانواده تان، شهرتان و حتی خودتان را عوض کنید، سریال »برِ« مخصوص شماست. 
»بر« که در انگلیس معنی خرس می دهد، مخفف نام خانوادگی قهرمان سریال کارمی برِزاتو است. کارمی 
خبره ترین سرآشپز آمریکاست که در بهترین و مجلل ترین و گران ترین رستوران های جهان کار کرده، اما بعد 
از خودکشی برادر بزرگش، مایک، یک ساندویچی قدیمی به نام »بیف« را در شیکاگو از او به ارث می برد و از 
نیویورک می آید تا آن را سروسامان دهد. اما از همان اول، دقیقا از همان نخستین لحظات قسمت اول - که 
به دلیل کات های زیاد و حرکات دوربین و ریتم تند و در کل شتابی که از طریق فرم در کل این قسمت ایجاد 
شده - می فهمیم این ساندویچی برای کارمی و همه آدم هایی که در آنجا کار می کنند یک مصیبت بزرگ 
است. سروسامان دادن به چنین جایی عملا غیرممکن است مگر با هزینه فراوان روحی و جسمی و عاطفی. 
کارمی قصد دارد هرطور شده از »بیف« یک غذاخوری خوب بســازد. این کار مستلزم تغییر روال کار در 
آنجاست. اما همیشه کسانی در برابر تغییر مقاومت می کنند. تغییر یعنی دل کندن از عادت های تثبیت شده 
قدیمی و پا گذاشتن در وادی ناشناخته ای که ممکن است با همه مزایا و جذابیتش، چالش برانگیز باشد و 
چیزی جز شکست انتظارتان را نکشد. ریچی، دوست خانوادگی کارمی و مایک که آنها را پسرخاله صدا 
می زند، از آمدن کارمی به »بیف« دل خوشی ندارد. او تغییر را برنمی تابد. ریچی عملا هیچ مهارتی که به درد 
کار در آشپزخانه بخورد ندارد. نه آشپزی بلد است، نه فنی کار است، نه علاقه ای به انجام کارهای کوچک و 
بی اهمیتی مثل ظرف شستن دارد. او در سایه حمایت مایک، جزئی از کار و خانواده برزاتو بوده، اما در واقع 
یک شکست خورده تمام عیار است. جز ریچی، بقیه اعضای آشپزخانه هم، جز مارکوس که مسئول دسر 
است و دوست دارد با آشپز ماهری مثل کارمی کار کند، از تغییر استقبال نمی کنند و سخت گوش به حرف 
کارمی می دهند. همان قسمت اول، سید، دختری که او هم آشپزی ماهر با ایده های بزرگ و بلندپروازی و 
سرسختی فراوان است، برای کار به »بیف« می آید و بزرگ ترین متحد کارمی برای آغاز تغییرات می شود. 
تا کنون دو فصل از این سریال آمده که فصل اول 8و فصل دوم آن 10قسمت است. همین دو فصل کافی است 

که بگوییم با یکی از بهترین سریال های اخیر روبه روییم.

ندا زندی

ما همه خرس ایم
»بر« فقط درباره کار نیســت. در اصل درباره 
روابط آدم ها و نیازشــان به پذیرفته شــدن و 
جدی گرفته شــدن اســت. شــخصیت های 
این ســریال بیش از کار به همــدم، به رفیق، 
به خانواده نیــاز دارند. تــرس از تنهایی زیر 
پوست شــان خزیــده و در همــه رفتارها و 
تصمیمات شــان می خواهند کسی تأییدشان 
کند، در کنارشــان باشــد و به آنها امید دهد 
که از پس کار و زندگی برمی آیند و اگر زمین 
خوردند، دست شان را بگیرد. تقلا می کنند که 
موفق شــوند، با اینکه گاهی از ترس شکست، 
فلج می شوند. از دور خشن و ترسناک اند ولی 
قلبا مهربان و آرام اند. درست مثل خرس ها که 
حیوانات مهربانی اند که ظاهر ترسناک شــان 

نمی گذارد کسی نزدیک شان شود.

مثل کارمی، سید، ریچی و دیگران
از دوران کودکــی، یکی از پرســش های مهمی که اغلــب افراد با آن 
مواجه اند  این که در آینده می خواهند چه کاره شــوند. انتخاب شغل 
مســئله ای اســت که می تواند تمام زندگی انســان را متأثر کند و بر 
انتخاب های فردی مختلف ـ از انتخاب همسر گرفته تا سبک زندگی ـ 
سایه بیندازد. برخی ها به واســطه موقعیت خانوادگی و برخورداری از 
امکانات مالی، از بدو تولد، برای شغلی خاص تربیت می شوند و این اقبال 
را دارند که با کمترین مخاطره در مسیر موفقیت حرفه ای گام بردارند. از 
سوی دیگر، برخی ها حتی تا آخر عمر نمی دانند می خواهند چه کنند و 
مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند. کار یکی از مضامین اصلی سریال 
»بر« است. ما برای موفق شــدن در کارمان چه بهایی می دهیم؟ این 
سؤال اصلی این سریال است و بعد سؤال های دیگری هم درباره کار در 

سریال هست مثل اینکه کار ما چقدر روی زندگی شخصی مان اثر دارد 
یا آیا کار ما شخصیت ما را می سازد؟

اگر شما هم همیشه یا حداقل در بخشــی از زندگی تان با کارتان مسئله 
داشــته اید، کتاب »شــغل مورد علاقه« نوشــته آلن دو باتن، فلیسوف 
عامه پسند، به کارتان خواهد آمد. این کتاب را محمدهادی حاجی بیگلو 
ترجمه کرده و ناشر آن کتاب سرای نیک است. دو باتن در 5فصل که شامل 
مقدمه، موانع هدفمند بــودن، جنبه های لذتبخــش کار، موانع بیرونی و 
بازدارنده های درونی، و تسلی بخشــی ها می شــود، به بررسی موضوع کار 
پرداخته است. دو باتن پیش از این نیز در سال 2009در کتاب »خوشی ها و 
مصایب کار« به نحو دیگری به این موضوع پرداخته بود. کتاب »شغل مورد 
 )the school of life( »علاقه« از مجموعه کتاب های آنلاین »مدرسه زندگی

است که زیرنظر دو باتن فعالیت می کند. دو باتن به ما تسلی می دهد که از بابت 
همه پریشانی هایمان در انتخاب شــغل خود را ملامت نکنیم و مقدمه اش را 
چنین به پایان می برد: »ما نباید به خاطر سردرگمی های مان خود را سرزنش 
کنیم. فرهنگ ما برایمان معضل بسیار بدی به بار آورده است: به ما وعده داده 
که مشاغلی رضایت بخش وجود دارند، اما بدبختانه به ما این آمادگی را نداده 
که چگونه استعدادها و سلایق خود را کشف کنیم. هدف این کتاب این است 
که سهمی داشته باشد در تصحیح معضلی تاریخی که خاموش و بی صدا 
زندگی ما را تحلیل می برد و امیدهای بر حق ما را نقش بر آب می کند.« ما 
هم مثل کارمی، سید، ریچی و دیگران نیاز داریم بدانیم چطور میان کارمان 
و رویاهای مان توازن برقرار کنیم و چگونه شغلی را که همیشه رؤیای آن را 

در سر داشته ایم، انتخاب کنیم.

ادوین لی گیبسون
 در نقش ایبرا 

آشپزی مسن و مهاجر 
از سومالی که برای 

هماهنگی با تغییرات 
بیشتر از همه به 
سختی می افتد.

متی مته سون در 
نقش نیل فک

کارگر فنی که تقریبا 
هیچ وقت عصبانی 
نمی شود و تنها 
خواسته اش این 
است که در این جمع 
پذیرفته شود.

لیزا کولون زایاس در نقش تینا
آشپزی لاتین تبار که در ابتدا از آمدن 
سید به غذاخوری دل پری دارد. با او 
سرشاخ می شود و در کارش می گذارد. 
توی چشم سید نگاه می کند و علنا به او 
می گوید حق ندارد به او بگوید چه کار 
کند و نکند. حتی آن اوایل از کارمی 
هم حرف شنوی ندارد. بسیار مایکل را 
دوست داشته و پذیرش تغییر برایش 
سخت است. او به نظم قدیم تعلق دارد. 
با سیستم جدید سخت سازگار می شود. 
اما جایی می رسد که می فهمد اگر 
مقاومت کند خرد می شود. پس قدر 
فرصتی را که برای پیشرفت گیرش 
می آید می داند و رشد می کند.

ابی الیوت در نقش ناتالی )نت(
خواهر کارمن و مایکل که بسیار مراقب اعضای خانواده اش است 
تا حدی که این مراقبت شبیه به مزاحمت می شود. برخلاف دو 

برادرش که هر دو آشپزان ماهری هستند، چیزی از آشپزی او در 
سریال نمی بینیم، اما باز برخلاف برادرانش مدیر درجه یکی است. 
می داند یک رستوران را چطور می شود سر پا نگه داشت. دیگران 
از او حرف شنوی دارند و حتی ریچی که مدام در حال خودنمایی 

است، در برابر او خودش را جمع و جور می کند. در فصل دوم نقشش 
پررنگ تر می شود.

آیو ادبیری در نقش سیدنی
سید را کارمی استخدام می کند و با مهارت و جسارت و فکرهای 
بکری که دارد به دست راست کارمی تبدیل می شود. همین خودش 
مشکل است چون ریچی از این وضع اصلا خوشش نمی آید. اما سید 
به رغم جوانی، رنگ پوست و جنسیتش آماده مبارزه است. خودش 
را از قبل بازنده نمی داند. می داند اگر دست به هر کاری بزند موفق 
می شود. همین بلندپروازی هم مشکل اصلی اوست. چیزی به عنوان 
مانع نمی شناسد. می خواهد درجا به اوج برسد بدون اینکه ببیند آیا 
بقیه هم می توانند هم پایش بروند یا نه.

لایونل بویس 
در نقش مارکوس

مارکوس در دیوانخانه بیف از سیاره 
دیگری آمده. سر صبر کارش را می کند. 

آنقدر سر صبر که گاهی از ریتم تند کار جا 
می ماند و حتی کارمی ملاحظه گر هم از 

دستش به ستوه می آید. مارکوس مادری 
در بستر مرگ دارد و جز کارش به مادرش 
هم فکر می کند. در واقع کارش تسکین و 
مادر رو به موتش نگرانی و دغدغه اوست. 
مارکوس با ورود سید کم کم به او نزدیک 
می شود. هم می شود و هم نمی  شود گفت 

چیزی بین شان هست. انگار کار کردن 
در آشپزخانه با ایجاد یک رابطه عاطفی 

محکم جور درنمی آید.

 ایبون ماس باچرخ در نقش ریچی
 فکر می کند مایکل بهترین دوستش است. خودش در جایی 

از سریال می گوید مایکل از چنان صلابت و مغناطیسی 
برخوردار بوده که همه فکر می کردند مایکل بهترین 

دوست شان است. زندگی ریچی، ماکت کاملی از شکست 
و تحقیر و تنزل است. هیچ کس او را جدی نمی گیرد. حتی 

دخترش هم که با مادرش زندگی می کند، خیلی به او 
نزدیک نیست. می خواهد مثل مایکل جذاب و تودل برو 

باشد، اما پس زننده و اعصاب خردکن و گنده گو است.

جان برنتال در نقش مایکل
مالک اصلی ساندویچ فروشی که خودکشی کرده است. 
مایکل به کارمی اجازه نداده که با او در ساندویچی کار کند. 
رسما کارمی را از آنجا بیرون کرده. اما وقتی که خودش 
را خلاص می کند، مغازه را برای کارمی به ارث می گذارد. 
مایکل شخصیتی کاریزماتیک بوده که در هر جمع و محفلی 
نوک جمع را می چیده. ریچی بیش از همه تحت تأثیر 
مایکل است و کمی هم از اینکه آشپزخانه به او نرسیده 
دلخور است. مایکل را در فلاش بک هایی می بینیم.

لن لایت در نقش کارمن )کارمی( جرمی آ
آشپزی با استعدادی شگرف و آدمی حساس که از یکی از بهترین رستوران های نیویورک 
به شیکاگو آمده تا مدیریت ساندویچ فروشی آشوب زده برادرش را که پس از مرگش به 
او ارث رسیده، بر عهده بگیرد. کارمی عاشق کارش است، اما کارش مفرح نیست. رابطه 
او و آشپزی رابطه عشق و نفرت است. درست مثل رابطه اش با برادرش، مایک و مادرش، 
دانا. برِزاتوها خیلی همدیگر را دوست دارند، آنقدر احساسات شان به هم قوی است که اگر 

همدیگر را در آغوش بگیرند، بعید نیست که در اثر خفگی کشته شوند.

7


